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چی شدكه زرّافه، گردن دراز شد؟

فکر مي كني گردنِ 
زرّافه، از اوّل دراز 

بوده؟ نه كه نبوده!
يك روز زرّافه از 

يك درخت بالا رفت. 
روي شاخه نشست تا 
برگ بخورد، پايش ليز 

خورد و افتاد. 
امّا روي زمين نيفتاد. 

سرش لاي يك شاخه گير 
كرد و آويزان ماند. 

زرّافه ي آويزان، داد و بي داد كرد.
فيل و كرگدن و اسب آبي، دويدند و آمدند تا كمکش كنند. 

هر كدام  از آن ها به يك پاي زرّافه آويزان شدند. زور زدند تا او 
را پايين بکشند. ولي سرزرّافه بدجوري گيركرده بود.

به جاي اين كه از درخت پايين بيفتد، هي گردنش كِش آمد. و دراز شد. 
آن قدر كِش آمد و دراز شد تا بالاخره پاهايش به زمين رسيد. از آن به بعد، 

گردنش همان طور دراز ماند كه ماند كه ماند!
بالا رفتيم پرنده بود. اين قصّه مالِ خنده بود.
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